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انار علی اکبر صادقی برای شب یلدا

علی اکبــر صادقی با انتشــار تصویــری از یکی از  �
نقاشــی هایش در یکــی از صفحات مجــازی که به 
مناسبت شب یلدا بود، از این مناسبت یاد کرد. علی اکبر 
صادقی کــه در زمینه های نقاشــی، طراحی گرافیک، 
تصویرســازی، انیمیشن و گالری داری فعالیت می کند، 
در آســتانه شب یلدا با انتشار عکســی در توییتر خود، 
نوشت: «خانه هایتان اناردون، شهر بم!». در این تصویر 
که سال خلق آن ۱۹۹۲ ذکر شده، هشتک هایی با عنوان 
بلندترین شب ســال، یلدا مبارک و شب یلدا قید شده 
اســت. او با بیان اینکه انار از جمله میوه هایی اســت 
که در کارهایش حضور پررنگی داشــته است، درباره 
دلیل انتشــار این عکس در آخرین روز آذر به «شرق» 
گفت: «انارهای زیادی در نقاشی هایم کشیده ام، اما این 
نقاشی به دلیل انارهایی که  دارد می تواند سمبلی برای 
شب یلدا باشد».او درباره اینکه شب های یلدا را چگونه 
می گذراند، عنوان کرد: «معمولا با دوستان و خانواده ام 
دور هم جمع می شــویم تا این شب عزیز ایرانی را که 
یادگار پدرانمان اســت، زنده نگه داریم. یادم است در 
گذشته شب های یلدا زیر کرســی می نشستیم و انار و 
هندوانه ای را که مادرم آماده کرده بود، می خوردیم. از 
خاطره آن زمان، شب های شادی در ذهنم مانده است. 
امیدوارم این شادی ها بیشتر شود و اعیادی که ایرانیان 
گذشــته داشــتند، پابرجا بماند؛ چون هیچ کشوری به 

اندازه ما ایرانیان این همه عید ندارد».

چهره روز

چرا یلدا، ولنتاین نمی شود؟ 

چرا دنیا شب یلدا را جشن نمی گیرد؟ باور بفرمایید  �
این پرســش جاه طلبانه ای نیست؛ وقتی آیین ولنتاین 
جهانی می شــود و از چینــی و ژاپنی تــا آمریکایی و 
آفریقایی یک افســانه روم باستان را با جلال و جبروت 
جشــن می گیرند، چــرا آیین یلــدا را دنیا نشناســد؟ 
ولنتاین به جهت ســتایش عشــق و دوست داشــتن 
بسیار مغتنم اســت، اما یلدا مفهوم مبسوط تری هم 
دارد: همان مرغ سحری ســت که سیاهی شب را به 
سخره می گیرد، گرامیداشت امید است؛ ارجاع انسان 
به اصالت های فراموش شــده با جمع بودن، اهمیت 
خانواده، دورهم خواندن، خوردن و شادزیســتن است؛ 
شــبی که تکنولوژی هم نمی تواند میان بشــر فاصله 
انــدازد... .با تمام این دلایل، یقیــن دارم در این دنیای 
تکرارزده که انســان ها ملــول روزمرگی انــد، با ارائه 
درســت و هنرمندانه یلــدا می توان آن را از جشــنی 
ایرانی به جشــنی جهانــی بدل کرد. راســتش همه 
مــا بخواهیم نخواهیم دچار جهانی شــدن هســتیم، 
جهانی شدن محتوم است و سرنوشت خرده فرهنگ ها 
در این وانفســا فراموشی است؛ بنابراین برای ماندن و 
جاودانه ماندن باید مزه خود را به این  آش شله قلمکار 
افزود تا ایرانی هم ســهمی در این پخت وپز ایفا کند؛ 
آیین هایــی مانند یلدا، نــوروز و... نمونه هایی بســیار 
منحصربه فــرد از نوآوری هــای ایرانی اســت که به 
لطف پیوندشــان با زمان های شــاخص سال، مجال 
جهانی شدن را دارا هستند، فقط باید بر مبنای متدهای 

روز، آنها را به دنیا عرضه کرد. 

پشت بوم
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 حسین عبدالهاشم پور

گروه محوری مهم ترین اصل
 در تئاتر «اشتباهات» است

 با توجه به اینکه سال هاست گروه شما در مرکز  �
مستقر شده، اینجا با چه مشــکلاتی در کار مواجه 
هســتید؟ و چه راه حلی برای عبور از این مشکلات 

دارید؟ 
عبدی: همان مشــکلاتی که ســایر مردم مرکزنشین 
برای زندگی کردن دارند. ازدســت دادن زمان یکی از 
مهم ترین آنهاست. ترافیک نصف عمر ما را می گیرد. 
برای یک قرار تمرین، باید یک روز کامل وقت بگذارید. 
این یعنی که شــما باید در تئاتر حرفه ای باشی. یعنی 
منبع درآمدت چیزی جز تئاتر نمی تواند باشــد. چون 
آن وقت اگر باز هــم بخواهی تئاتر کار کنی، مجبوری 
آن کار را از دســت بدهی. خب، آیا شرایط ایجاد تئاتر 
حرفه ای برای همه گروه هــای مرکز وجود دارد؟ به 
من ســالن بدهند، قیدوبندهــای بی خود و بی جهت 
را بردارنــد، من تضمین می دهم زندگــی تمام افراد 
گروهم را از طریق اجــرای عموم تأمین کنم. ولی آیا 
شرایط ایجاد تئاتر خصوصی در کشور ما مهیا و کامل 

است؟ 
 نظر شما دراین باره چیست؟  �

طاهری: بخشــی از تئاتر تهران دچــار یک نوع تفاخر 
توخالی است. شاید دلیل آن قرارگرفتنش در یک کفه 
ترازو باشــد. یعنی ما دچار گفتمــان انتزاعی تهران و 
شهرستان شده ایم که هیچ مبنای درستی ندارد. تهران 
را یک طرف می گذاریم و کل شهرســتان های ایران را 
می گذاریم طرف دیگر. فقط هم در تئاتر این طور است. 
مثلا هنرهای تجسمی دچار چنین آفتی به این وسعت 
نیســت. یا مثلا در اقتصاد، شــما چنیــن دیدگاهی را 
نمی بینید، اینکه اقتصاد تهران یک طرف باشد و اقتصاد 
شهرســتان ها یک طرف. خب، چرا مــا در تئاتر دچار 
چنین وضعی شــده ایم یکی از دلایلش این اســت که 
تئاتر تهران به لحــاظ برخورداری از امکانات زیربنایی، 
جلوتر از شهرســتان ها قرار دارد. خبری از ســالن های 
بزرگ و متناســب تئاتر در شهرســتان ها نیست، یا مثلا 
تمرکز دانشکده های هنری در یک دوران چند ۱۰ساله 
در تهران، مهاجرت استعدادهای درخشان شهرستانی 
به تهران، دیده شــدن تئاتر در تهران، تمرکز نشــریات 
پرتیراژ و پرخواننده در تهران و عوامل بســیار دیگر. اگر 
حواسمان نباشــد، این گفتمان تهران و شهرستان، گاه 

مانع کار درست می شود که امیدوارم مانع ما نباشد. 
 اشــاره کردید برخی از آثار شــما ممکن است  �

مشمول گذر زمان شده باشــد، آیا این امر برایتان 
مهم نیســت که اثر هنری نباید به مــکان و زمان 

محدود شود؟ 
طاهــری: چندان نســبت بــه قطعیت نظر شــما در 
بایدونباید مطمئن نیســتم. با وجود این، اگر قضاوت را 
بر مبنای تاریخ بگذاریم، مثلا تاریخ درام به ما می گوید 
آثار ارزشــمند زیــادی از مرزهای زمــان و مکان عبور 
کرده انــد. این آرزوی هر هنرمندی اســت که به چنین 
جهان شمولی دســت یابد. برای ما هم اهمیت دارد. 
خب، ما در این سال ها در حال تجربه کردن و آموختن 
بودیــم. در مقطعــی از کارمان اصلا سن وســالی که 
داشتیم، اجازه نمی داد به سمت تئوری هایی برویم که 
از قد ما بزرگ تر بود. بنابراین ما مثل خودمان و به اندازه 
قدوبالای خودمان کار کردیم. اما آدمی در حال رشــد 
است. همان طور که کمدی اشتباهات با کارهای قبلی 
فرق داشــت، قطعا کار بعدی نیز متفاوت خواهد بود. 
دغدغه ها در طول زمان تغییر می کنند. همین تغییرات 
است که زندگی را می ســازد. ما هم خود را به دست 

تغییرات می سپاریم. تا چه پیش  آید.
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فرانک آرتا: احترام برومند،  مجری محبوب ســال های کودکی مان، بعد از چند 
سال دوری از فضای سینما با بازی در ســه فیلم، دوباره به سینما بازگشت. او 
که همســر داوود رشــیدی و خواهر مرضیه و راضیه برومند است، در دوره ای 
به عنوان یکی از بهترین مجری های تلویزیون برای کودکان برنامه اجرا می کرد. 
به بهانه بازی در ســه فیلم، با این گوینده پیش کسوت گفت وگو کردیم. ضمن 
اینکه در کارنامه کاری احترام برومند، نویسندگی نمایش نامه هم دیده می شود. 

 زمــان طولانی از بازی تان در فیلم «دیشــب باباتو دیــدم آیدا» آقای  �
صدرعاملی می گذرد و تازه امسال در سه فیلم حضور پیدا کردید. چرا؟ 

آقای وحید موسائیان پیشنهاد خواندن فیلم نامه شان را به من دادند. وقتی 
آن را خواندم، به نظرم رســید فیلم نامه قشنگی است. البته با توجه به مسائل 
داخلی خانوادگی ام در شــک و تردید بودم. اما خانواده ام مرا ترغیب کردند در 
این فیلم بازی کنم. درنهایت من هم قبول کردم. از انتخابم هم پشیمان نیستم. 

امیدوارم حاصل کارم رضایت بخش باشد. 
 نقش راحتی بود؟   �

اصلا، نقش راحتی نبود و من هنوز فکر می کنم چقدر شهامت به خرج دادم 
که در این فیلم بازی کردم. البته فیلم هنرپیشگان زیادی دارد. نظیر آقایان رضا 
کیانیان و افشــین هاشمی و  خانم ها بیتا فرهی و رعنا آزادی ور. فیلم زندگی دو 
خواهر سالخورده به نام قشنگ و فرنگ را به نمایش می گذارد و مسائل پیرامون 
این دو خانم سالخورده را تعریف می کند. من نقش یکی از آن خواهران را بازی 
می کنم و نقش خواهر دیگری را هم خانم منظر لشــگری. برخی از لوکیشن ها 

هم در دوبی، تهران و فرانسه بود ولی بازی من فقط در تهران بود. 
 چه مدت در این فیلم بازی داشتید؟  �

معمــولا فیلم برداری هر فیلمی میان ۴۰ روز تا دو ماه طول می کشــد. من 
هم می توانم بگویم نصف این روزها در لوکیشن فیلم برداری حضور داشتم. 

 خانم برومند! آیــا تمایل دارید بار دیگر به عنوان مجــری یا گوینده در  �
تلویزیون برنامه اجرا کنید؟  

اگر برنامه خوبی که هویت داشته باشد و به من پیشنهاد شود، حتما حضور 
خواهم یافت. منظورم این است که در این برنامه بتوانم هویت خودم را داشته 
باشــم و به علایق و ســلیقه من نزدیک باشــد. نظیر طرح مسائل اجتماعی یا 

موضوعاتی پیرامون کودکان. البته در برنامه های آقای ضابطیان گاهی حضور 
داشــتم. حتی در برنامه «صدبرگ». ایشان همیشــه به من لطف دارند. گاهی 
متنی را به من می دهند که بخوانم. البته جوان هایی مثل ایشــان و افرادی که 
در سنین ۴۰ تا ۵۱ سال هستند، همیشه نسبت به حضور من در تلویزیون حس 

نوستالژیک دارند. 
 الان که صدای شما را می شنوم، همچنان جوان،  جاندار و دلنشین است  �

و واژگان و حروف را به درســتی ادا می کنید. موردی که مجری های ما فاقد 
آن هستند. 

خب من تهرانی اصیل هستم. چیزی که اغلب هنگام شنیدن رادیو و بیش 

از آن، موقع نشســتن جلــوی تلویزیون مرا اذیت می کند،  این اســت که اغلب 
کلمات فارسی توسط مجری ها درســت ادا نمی شود. البته شاید مجری ها در 
تهران بزرگ نشده اند یا بنا به دلایلی دیگر. من فکر می کنم برای رفع این معضل 
بهتر است مجری ها آموزش ببینند. میزان سوادشان بررسی شود و حتی بر این 

اساس گزینش شوند. 
 ضمن اینکه صدایی برای مخاطب جذابیت دارد که خسته کننده نباشد،  �

چیزی که در صداهای مجری های قدیمی کمتر  شنیده می شد؟ 
امروز را نمی توان با گذشــته مقایســه کنید. در گذشــته تنوع شبکه وجود 
نداشــت. زمان برنامه ها هم محدود بود. در حالی که امروز تعداد شــبکه ها و 
برنامه ها زیاد شده و واقعا مدیریت چنین جایی خیلی سخت است. اما همه این 
مسائل بهانه ای نمی شود که به راحتی از کنارش گذشت. هرچند که گوینده ها 
و مجری های بااســتعداد زیاد داریم. حتی الان هم از چند ســال گذشته بهتر 
شــده اند. ولی بااین حــال گاهی اوقات آدم به مــواردی برمی خورد که چندان 
خوب نیست. مثل پوشیدن لباس هایی که زیبا نیستند. بالاخره هر گوینده ای باید 
قیافه اســتاندارد داشته باشد. لباس هایش هماهنگ باشد. حتی این مسئله به 
میهمانان هم تسری پیدا  می کند و مثلا می بینیم در برنامه هنری یا روشنفکرانه، 

میهمان کاپشن می پوشد که هیچ سنخیتی با محتوای آن برنامه ندارد. 
 به چه دلیل در فیلم آقای هاشــم زاده،  دســتیار کارگردان و برنامه ریز  �

کهنه کار سینما،  بازی کردید؟ 
ایشــان را از سال ها قبل می شناســم و نقشی که پیشــنهاد کرد را دوست 
داشــتم. همین طور نسبت به آقای صمیمی پور ارادت دارم. به نظرم فیلم نامه 

هم خوب بود و به این دلایل در آن بازی کردم. 
 تجربه بازی مقابل دوربین آقای فرهادی چطور بود؟   �

بازی ام در فیلم «فروشنده» مثل قطر ه ای است در دریا. نقشم کوتاه بود. اما 
خوشــحالم هرچند کوتاه با آقای فرهادی کار کردم. ایشان بسیار خوش اخلاق، 
صبور و فروتن هستند. امیدوارم آقای فرهادی از همکاری با من پشیمان نشده 

باشد. 
 و علت حضورتان؟   �

آقای فرهادی هم نســبت به مجری گری خانم برومند نوســتالژی داشتند. 
درواقع خاطره بازی بود. 

گفت وگو با احترام برومند،  گوینده باسابقه تلویزیون

امیدوارم اصغر فرهادی را ناامید نکرده باشم

چیزهای ساده در زیر پله

شــرق: هنرِ حاضرو آماده در تاریــخ هنر معاصر،  �
جایگاهی ویژه دارد. در این شــکل از تولید اثر هنری، 
هنرمند با کمترین حد دخالت، شئ خاصی را انتخاب 
و در شــکلی خاص به نمایش می  گذارد. این شــکل 
از بیان هنری و مفهومی، بیشــتر بــر ایده تأکید دارد 
تا بــر اجرا. مجموعــه جدید نســترن صفایی که در 
گالــری تازه تأســیس «زیرپله» به نمایش گذاشــته 
شده اســت نیز در همین راستاســت. این مجموعه 
حاضر و آماده بــا عنوان «یک چیز ســاده»، حاصل 
تیزبینی های صفایی در توجه به محیط های عمومی 
است. صفایی ۳۰ شیء کوچک را که در سطح معابر 
عمومی پیدا کرده است، به عنوان آثاری درخورتوجه 
و ارزشــمند در جعبه های جواهر به نمایش گذاشته 
است. این اشیای ساده می  توانند داستان هایی داشته 
باشند با همین قابلیت هنرمند، به شکلی انضمامی 
که داســتانک هایی چندخطی را با اشیاء اضافه کرده 
اســت. ماجراهایی ساده مانند خود اشــیا از لحظه 
گم شــدن یا رهاشدن شــان. صفایی چنــد ماه پیش 
مجموعه چیدمانی را با عنوان سی در گالری اعتماد 
به نمایش گذاشته بود. وی در بسیاری از نمایشگاه ها 
و حراج های معتبر جهانی به ارائه آثار و ایده هایش 
پرداخته ازجمله در نمایشــگاه معمــاری ونیز، بازل 
ســوئیس، برلین، پاریس و دوبی.  علاقه مندان به هنر 
حاضــر  و آمــاده می  توانند تا چهــارم دی به گالری 
«زیرپله» واقع در خیابان کریمخان، ایرانشهر، خیابان 

کلانتری پلاک ۴۸ مراجعه کنند.

گالرى گردى

شــرق: نهمین جشنواره فیلم ســینما- حقیقت تهران 
با وجود ۹ دوره از زمان برگــزاری اش درحال حاضر به 
یکی از مطرح ترین جشــنواره های مستند جهان تبدیل 
شــده است. در مراســمی که شــامگاه ۲۹ آذر در تالار 
وحدت برگــزار شــد، برگزیدگان بخش هــای مختلف 
این دوره جشــنواره معرفی شــدند.  برگزیدگان بخش 
مسابقه «ملی»: - مســتند کوتاه: دیپلم افتخار و جایزه 
نقدی ۵۰ میلیون ریالی «فیلم نت» به «حمید جعفری»، 
کارگردان فیلم «بَرد» و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و مبلغ ۸۰  میلیون ریال بــه «هایده مرادی»، کارگردان 
فیلم «قارلی داملار» تعلق گرفت. - مســتند نیمه بلند: 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۵۰ میلیون ریالی «فیلم نت» 
به «امیرحســین نــوروزی»، کارگــردان فیلــم «پل» و 

افتخار  دیپلم  جشــنواره،  تندیس 
و مبلــغ صــد  میلیــون ریــال به 
«حجت طاهری»، کارگردان فیلم 
«زندگــی در خور موســی» اهدا 
شد. -مســتند بلند: دیپلم افتخار 
و جایــزه نقــدی ۵۰ میلیون ریالی 
«مریم الســادات  بــه  «فیلم نت» 
فیلــم  کارگــردان  مؤمــن زاده» 
«زمســتان فصل آخــر» و تندیس 
جشــنواره، دیپلم افتخــار و مبلغ 
بــه صورت  ریــال  ۱۲۰  میلیــون 
مشــترک به «مهرداد اســکویی»، 
کارگــردان فیلــم «رؤیاهــای دم 

صبح» و «لقمــان خالــدی»، کارگــردان فیلم «فصل 
هَرَس» رســید. -پژوهــش: تندیس جشــنواره، دیپلم 
افتخــار و مبلغ ۷۰  میلیون ریال به صورت مشــترک به 
«مهران پورمندان»، پژوهشــگر فیلم «یک موسیقی دان 
فرانسوی در دربار قاجار» و «کمیل سوهانی»، پژوهشگر 
فیلم مســتند «مادرکشی» اهدا شــد. - تصویربرداری: 
تندیس جشــنواره، دیپلــم افتخار و مبلــغ ۵۰  میلیون 
ریال به «محمد حــدادی»، تصویربردار فیلم «رؤیاهای 
دم صبح» تعلق گرفت. - صدابــرداری یا صداگذاری: 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰  میلیون ریال 
به «نوید ســالاری مقدم»، صداگذار فیلم «پل» رســید. 
- تدوین: تندیس جشــنواره، دیپلــم افتخار و مبلغ ۵۰  
میلیــون ریال به «محدثه گلچین عارفی»، تدوینگر فیلم 
«پــل» تعلق گرفت. - نویســنده یا گوینــده گفتار متن: 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰  میلیون ریال 
به «مهدی بوســتانی شــهربابکی»، نویسنده گفتار متن 
فیلم «بلا نسبت شما» اهدا شد.  - آهنگ سازی: تندیس 
جشــنواره، دیپلم افتخــار و مبلغ ۵۰  میلیــون ریال به 
«افشــین عزیزی»، آهنگ ساز فیلم «رؤیاهای دم صبح» 
رســید.  - جایزه ویژه هیأت داوران: «هانیه یوسفیان»، 
کارگردان فیلم «پدر» تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 

مبلغ ۶۰  میلیون ریال را دریافت کرد. 
- جایــزه ویــژه دبیــر جشــنواره: دبیــر جشــنواره 
بین المللی «سینما- حقیقت» تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخار و مبلغ ۷۰  میلیون ریال به «فرشــاد اکتســابی»، 

کارگردان فیلم «همراه با فرات» اهدا کرد. 
- بهترین فیلم (تهیه کننده): نشــان فیروزه سینما-
حقیقت، تندیس جشــنواره، دیپلــم افتخار و مبلغ ۱۴۰ 
 میلیــون ریال بــه «مهــدی شــامحمدی»، تهیه کننده 
فیلــم «فصل هَرَس» تعلق گرفــت.  برگزیدگان بخش 
«محیط زیســت و بحــران آب»: دکتــر فرهــاد دبیری، 
معاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی سازمان حفاظت 
محیط زیســت به ضمــن تقدیــر ویــژه از تهیه کننده و 
کارگردان مستند «مادرکشی» (محمد شکیبانیا و کمیل 

سوهانی)، لوح تقدیر و سکه بهار آزادی را به فیلم های 
«آزادی» به کارگردانی رضا فرهمند و کمیل ســهیلی و 
تهیه کنندگی حسین افشار، «شکارچی» به تهیه کنندگی 
و کارگردانــی کتایون جهانگیری و «اشــک ســیاه» به 

کارگردانی و تهیه کنندگی فتح االله امیری اهدا کرد. 
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست از سازندگان 
فیلم های «بزمچه ها عاشــق می شــوند» به کارگردانی 
دلاور دوســتانیان، میثم صفری و تهیه کنندگی یوســف 
صفــری بختیاری، «ناخدا ســلیمان» بــه تهیه کنندگی 
و کارگردانــی ســعادتعلی ســعیدپور، «قربانــی» به 
کارگردانــی رضا فرهمنــد، کیومــرث محمدچناری و 
تهیه کنندگی مهــدی مطهر، «جان گرفتــه در اعماق» 
ســاخته علی عبدی پور، «مســیر ســبز» به کارگردانی 

محســن رمضان زاده، «گربه های نــاآرام» به کارگردانی 
میــلاد خالقی منش و تهیه کنندگی فرشــاد شــکیبی، 
«قلمرو ســلطان» به کارگردانی روح االله مولوی، «یکی 
شور بود، یکی شیرین» ساخته محمدرضا خوش فرمان، 
«زندگی در خور موســی» به کارگردانی حجت طاهری 
و تهیه کنندگی عبدالخالق طاهری، «ســاحل» ســاخته 
حســین صافی و «زمســتان؛ فصل آخر» به کارگردانی 
مریم السادات مؤمن زاده دعوت کرد تا در پنجمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم ســبز شرکت کنند. در ادامه 
مراســم تندیس «هنر و تجربه» و مبلغ ۸۰  میلیون ریال 
به «لقمان خالــدی»، کارگردان فیلــم «فصل هَرَس» 

تعلق گرفت. 
* برگزیــدگان بخــش «جایــزه بین المللی شــهید 
آوینی»: - بخش مســتند کوتاه: دیپلــم افتخار و مبلغ 
۵۰  میلیون ریال به «اصغر بختیــاری»، کارگردان فیلم 
«نشــانی» تعلق گرفــت. - بخش مســتند نیمه بلند: 
«محمدعلی رخشــانی»، کارگردان فیلم «نســل سوم» 
دیپلــم افتخار این بخش را از آنِ خــود کرد. - تندیس 
شــهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰  میلیون ریال به 
«داریا لیپکو»، کارگردان فیلم «وضعیت ذهن» از کشور 

لهستان رسید. 
- تندیس شــهید آوینی، دیپلم افتخــار و مبلغ ۸۰  
میلیون ریال به «محســن اســلام زاده»، کارگردان فیلم 

«تنها میان طالبان» اهدا شد. 
- بخــش مســتند بلند: دیپلــم افتخار بــه «ماجد 

نیسی»، کارگردان فیلم «پرچم سیاه» تعلق گرفت. 
 «A۱۵۷» بهروز نورانی پور» برای کارگردانی فیلم» -

موفق به دریافت دیپلم افتخار شد. 
- تندیس شــهید آوینی، دیپلم افتخــار و مبلغ ۱۲۰  
میلیون ریــال به «مهــدی قربان پور» کارگــردان فیلم 

«زمناکو» اهدا شد. 
- بهترین فیلم: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و 
مبلغ ۱۲۰  میلیون ریال به «مهدی جعفری»، تهیه کننده 

و کارگردان فیلم «نام و نشان» تعلق گرفت. 

در نمایشگاه «فضیلت زخمی» مجموعه آثار  شرق: 
فرح اصولی در گالری دستان ۲ روی دیوار می روند. 
این نمایشــگاه که جمعه ۴ دی گشایش می یابد و تا 
۲۸ دی برپاست، شامل ۱۰ تابلو از کارهایی است که 
اصولی در سه سال گذشته در نیویورک روی بوم برده 
است. اصولی درباره این تابلوها به «شرق» می گوید: 
«آثــار ایــن نمایشــگاه ارجاعی به قلم گیــری دوره 
صفویه دارند که اشــعاری از فروغ فرخزاد و احمد 
شــاملو روی آنها آمــده». فرح اصولــی، هنرمندی 
که ســال ۱۳۳۲ در زنجان متولد شــده، در ۳۰ سال 
فعالیت هنری خود توانسته ترکیبی از تکنیک، مواد، 
درون مایه و روایتگری را به عنوان ســبک شــخصی 
خود به دست آورد. او هنرمندی پیشرو است که قبل 

از دیگر هنرمندان منطقه همچون عمران قریشی و 
شازیا سکندر، مایه ها و محتوای معاصر را به دنیای 

مینیاتور وارد کرد.
او در بســیاری از آثــارش از جملــه مجموعه 
«حافظ» از اشــعار فارســی برای ایجــاد زمینه و 
کانتکس استفاده کرده است. اقبالی که از آثار او در 
موزه ها و گالری های مهم دنیا، مثل موزه متروپلیتن 
و موزه هنربخش لس آنجلس دارند، شــاید بیش 
از هر چیــز از وجه فرهنگ غنــی تصویری و ادبی 
هم زمــان با به کارگیــری ابزار ســنتی و معاصر در 
آثار اوست، که ســبب شده این آثار تبدیل به آثاری 

جهانی شوند.
به گفته اصولی، اغلب آثار مجموعه «فضیلت 
زخمی» که در طول بیش از سه سال اجرا شده  اند، 
از تصویرهای مشــهور تاریخ هنر الهــام گرفته اند. 
فرح اصولی با نوشتن اشعار فروغ فرخزاد و احمد 
شــاملو در قــاب ایــن آثار و 
نقاشان  آثار مهم  از  وام گرفتن 
جهــان همچــون داوینچی و 
کالو، روایت بصری نوینی ارائه 

کرده است.
اصولــی در توضیــح ایــن 
است: «شعر  نوشته  نمایشگاه 
در فرهنگ ایران جایگاهی والا 
دارد و از دوران نوجوانــی در 
زندگی من نقشی حیاتی داشته 
اســت. در تمام نقاشــی های 
مجموعــه  «فضیلت زخمی»، 
بخشــی از شــعرهای معاصر 
احمد شــاملو یا فروغ فرخزاد 
ترکیب بندی ها  می شود.  دیده 
به تصاویری مشــهور از فریدا 
پیتر  گویــا،  فرانسیســکو  کالو، 
پــال روبنــس، فــرا آنجلیکو، 

جیان لورنــزو برنینی، رضا عباســی، ژان لئون ژروم 
و لئونــاردو داوینچــی اشــاره می کننــد. اشــعار 
دست نوشــت، به ترکیب های تصویــری ای که در 
میان حاشــیه هایی پرکار به  ســبک نگارگری ایرانی 
دوره صفوی ارائه کرده ام، ریتم و معنای سمبلیک 
افزوده اند. هنر شرقی و غربی، همگام با اشاره های 
کهن و معاصــر، به دیالکتیــک «فضیلت زخمی» 
غنا می دهند، تا وضعیت زنان در مناطق جنگ زده 
نمایان تر شود. درون مایه اصلی مجموعه «فضیلت 
زخمی» این اســت که ظواهر ممکن است فریبنده 
باشــند و حقیقت هــای عمیق تــر را پنهــان کنند؛ 
درست همانند اخبار  بسته بندی شده و رسانه های 
پاک سازی شــده. اصرار شــدید من بر ریــزه کاری و 
زیبایی، به خاطر کشاندن بیننده 
به میدان اســت، تا او شاهدی 
مبهوت کننده ای  وقایع  بر  باشد 
که در شــرف روی دادن هستند 
افتاده انــد. تمایــز  اتفــاق  یــا 
بیــن زیبایــی ظاهــر و آرامش 
در  درکمیــن،  خشــونت  و 
دیده  نیز  ســنتی  نگارگری های 
در «فضیلــت  امــا  می شــود، 
زخمی»، ایــن تمایز می خواهد 
تنش و نزاعــی را بازنمایی کند 
که من در فاصلــه بین ظواهر 
و  منطقــه  در  واقعیت هــا  و 
جهانی که در آن زندگی می کنم، می بینم. اینترنت 
و تصاویر ماهواره ای، ما را بلافاصله به بســیاری از 
اتفاقات در همه جای دنیا مرتبط می کنند. اهمیتی 
ندارد که موقعیت جغرافیایی ما کجاست. اخبار و 
تصاویر به سرعت مخابره می شوند. ما وقایع ناگوار 
را به صورت زنــده از تلویزیون یا در فضای مجازی 

می بینیم. 
 من به عنــوان یک بیننــده، گفت وگویــی را در 
ذهنــم تجربــه می کنم کــه گاهــی در آن قاضی، 
گاهی دادخواه، شــاهد و گاهی هم مدافع هستم. 
این تصاویر با من می مانند و به منابعی از فشــار و 
تشــویش تبدیل می شوند. من آنها را از صافی های 
خــودم می گذرانم و بــه  درون کارهایــم می ریزم. 
سبک من در طول سه دهه و در تلاش برای رسیدن 
به یک روش شــخصی بیان، شــکل گرفته اســت. 
عناصر فیگوراتیو، تزئینــی و روایی نگارگری ایرانی 
به مــن امکانات و ســنتی غنی از زیبایــی پالاییده 
ارائه داده اند. همچنین، حــالات گیرای فیگورهای 
نگارگــری ایرانــی را  برای نمایش شــخصیت های 
مــرد و زن، در آثــاری بــا مضمون هــای جهانی،  
مناسب دیده ام. در «فضیلت زخمی»، تصویرهایی 
مشــهور از تاریخ هنر را به خاطر برخی مفاهیم که 
برایم جذابیت داشــتند، انتخاب و ســپس تفکرات 
و ســبک خودم را به آنها اضافه کــردم. در همین 
حال، از هر سه عنصر سنتی نگارگری ایرانی، یعنی 
خوش نویســی، تذهیب و نقاشی استفاده کردم. اما 
در «فضیلت زخمی»، ایــن عنصرها با ویژگی هایی 
جدید، مانند شعر معاصر فارســی، تذهیب با فرم 
انواع سلاح و درون مایه های نقاشی جدید، ترکیب 

شده اند».
افتتاحیــه نمایشــگاه «فضیلــت زخمــی» روز 
جمعه از ســاعت ۴ تا ۸ در گالری دســتان ۲ واقع 
در خیابان فرشته، پلاک ۸۲، زنگ ۵، طبقه ۲ برگزار 

می شود. 

سکانس آخر سینما- حقیقت
تندیس «هنر و تجربه» براى «فصل هَرس»

«فضیلت زخمی»، روایت تازه فرح اصولی
تصاویر مشهور تاریخ هنر روى بوم


